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 حسین کاشف 

  موسیقی  معاصر  تاریخ   هایی ازی بخشدرباره  نظرگاهیکند تا  متن حاضر تلاش می

مانند ظهور   -ترین مسائل حال حاضر این موسیقی  ی برجستهایران، از جمله درباره  در

ارائه بدهد. آنچه محل   -جریان فرعی/مستقل/آلترناتیو و برگزاری کنسرت کاروانسرا  

های گذشته در سال اگرچه  تمرکز متن حاضر است، آن دگردیسی موسیقایی است که  

جنبش   وقوع  از  پس  اما  است  داشته  جریان  همواره  ایران  موسیقی  فضای  در 

بیشتر و مسیر مشخص  زن،زندگی،آزادی پیدا کرده به دو علت سرعت و وضوح  تری 

ی عنوان تریبونی برای کنشگری سیاسی و مخابره بهشدن موسیقی  برجسته  -1است:  

هایی که فارغ از ساختار  ها برای یافتن امکانافزایش تلاش  -2خواهانه  محتوای آزادی 

مخابره  توانایی  آن  سانسورهای  و  موسیقیدانان رسمی  باشند.  دارا  را  هنری  بیان  ی 

ی موسیقی خود ذیل موسیقی تر ایرانی در سالیان گذشته تمایل بیشتری به ارائهجوان

ی زیادی به کاورکردن قطعات اند و همچنین علاقهفرعی/مستقل/آلترناتیو داشتهجریان

اند. متن حاضر از نقش همین علاقه در تولید موسیقی  تولیدشده در گذشته نشان داده

می آغاز  ایران  ارائهدر  از  پس  و  ایدهکند  درباره ی  حاضر هایی  حال  مسائل  برخی  ی 

 رسد.ایران به پایان می  موسیقی در

 

 ی تکرار و تکثیر مسئله
ها یک سؤال ابتدایی این است: هنگامی که یک موزیسین یا گروهی از موزیسین

خوانند، یا آن را با ژانرهای دیگر نوازند یا می ی قدیمی را عیناً در زمان حاضر می قطعه

دهد؟ روز« کنند، از نظر هنری چه رخ میکنند تا آن را »بهو اصوات جدید ترکیب می 

( چه نوعی از تکرار  1کند:  متن حاضر در دو سطح متفاوت بر سؤال مذکور تمرکز می

( چه نوع تکراری در موسیقی ایران در حال  2دفاع است؟  در موسیقی از نظر هنری قابل 

توجه ریمیکس و کاور در تولیدات اخیر توان در مورد تعداد قابلوقوع است؟ چطور می 

شدن حدود موضوع، ابتدا باید مشخص شود موسیقی ایران توضیحی داد؟ برای روشن

ما از »تکثیر« سخن ی موسیقی چیست؟  که منظور متن حاضر از »تکرار« یک قطعه

های ی موسیقی ثابت است. امروزه سرویسگوییم؛ تکثیر در واقع بازتولید یک قطعهنمی

اپل  و  اسپاتیفای  )مانند  موسیقی  نشر  و  ...پخش  و  قطعات میوزیک  تکثیر  مشغول   )
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ی موسیقی یکسان، در دسترس همگان قرار  موسیقی هستند؛ به نحوی که یک قطعه

اجرای   از طریق  موسیقی مشخص  مجدد یک  تولید  برای  تلاش  »تکرار«،  اما  بگیرد. 

آن می  مجدد  این تلاش  نعل است.  تکرار  بر  قطعه بهتواند  شود نعل  متمرکز  مرجع  ی 

هایی با  تر به آن قطعه، تفاوتکه با افزودن صداهای تازه)بازخوانی/اجرای مجدد( یا آن

ی جدید است.  یک قطعهروشنی  بهآن پیدا کند )کاور یا ریمیکس(. در مورد دوم، نتیجه  

قطعه کامل  تکرار  بر  اگرچه تلاش  نیز  اول  مورد  اما در  است،  متمرکز شده  ی مرجع 

باعث می دست اجرا و ضبط صدا،  متفاوت  مانند کیفیت  تا کم ضروریات مادی  شوند 

قطعه  میان  تفاوتی  ضرورتهمواره  همین  باشد.  محسوس  آن  تکرار  و  مرجع  های ی 

دن، کنند: تکثیرش ناپذیر مادی هستند که تکثیر و تکرار را از یکدیگر تفکیک میاجتناب

قطعه  تلاشمختص  در  صرفاً  تکرار،  و  است  مرجع  مجدد ی  اجرای  برای  بعدی  های 

 شود. ی مرجع یافت می قطعه

ای  تواند قطعه ی »تکراری« در موسیقی، به نحوی متناقض، تنها میبنابراین قطعه  

هنرمند   مقام  در  هنرمند  باشد.  تازه  و  قطعه، به جدید  یک  تکرار  برای  تلاش  هنگام 

روبه خواه تازگی  این  با  اینرو می ناخواه  قواعد شود.  میان همان  را  او خود  جاست که 

ها بود: منطق درونی آفرینش  ی اصلی مشروط به آنیابد که آفرینش قطعههنری می 

تواند خود نمیخودی ی مرجع وجود دارد، اما بهنسخهموسیقایی. در این وضعیت، اگرچه  

ی کارش از نظر هنری زند، کمک کند تا نتیجهبه موزیسینی که دست به تکرار آن می 

ی مرجع توسط یک موزیسین دیگر،  قبول از آب دربیاید. تلاش برای تکرار قطعهقابل 

ها در در گرو آگاهی و درک او از قواعد آفرینش موسیقی و تلاش برای استفاده از آن 

نه در گرو توانایی اثر هنری است و  ایجاد یک   نتیجه   1. های موزیسین مرجعراستای 

قطعهآن یک  تکرار  قدرت  اساساً  که،  موزیسین  یک  در  تألیف  قدرت  و  موسیقی  ی 

 شود.؛ چرا که در هر دو، قواعد یکسانی به کار بسته می ی یکسانی دارندسرچشمه

-ی تکثیر های موسیقی در ایران، میان خود و مسئلهنسبتی که جریانتمرکز بر   

کند تا توضیحی در مورد بخشی از حیات موسیقی در اند، کمک می کرار تصور کردهت

  تکرار   و  تکثیر  میان  تفاوت  به  توجه  عدم  یا  و  طور کلی، انکارایران به دست بیاوریم. به 

 قواعد  با  خاص  نسبت  برقراری   به  هنرمند  مبرم و همیشگی  نیاز  به  وقوف  عدم  و  سویی  از
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 (1دو پیامد را متوجه آثار موسیقایی در ایران کرده است:    موسیقایی،   بیان  ماندگاردرون

که موسیقی در ایران همواره به دنبال منبعی برای پرکردن شکاف میان تکثیر و این

ی موارد، سیاست نقش آن منبع را ایفا کرده است )آگاهانه  تکرار بوده است و در عمده

این مورد، می ناآگاهانه(. ذیل  تعیین توان دستیا  نوع  از دو  ی موسیقی در کننده کم 

 تاریخی   تداوم  ادعای   بر  که  هاییموسیقی   الف(تاریخ معاصر موسیقی ایران سخن گفت:  

  مانند)  اندشده   حفظ« یک موسیقی استوار»»اشاعه« یا    ،«»احیا  هایی مانندکلیدواژه  و

عمده  موسیقیبخش  به  موسیقی   یا  ایرانی  کلاسیک  ی  موسوم   نیا.  («محلی»های 

برا   های قی موس را  خود  سنت  یتلاش  که   -   ییقای موس  نشیآفر  تریمیقد  ی هاتکرار 

 ی هاصرفِ آن سنت  رِیبه تکث  -شودی ختم م  ی دیجد  یق ی و موس  تیموقع  جادی ضرورتاً به ا

پ تفس  شیاز  که  کنند؛ی م  ریموجود  آن  ی دیجد  زیچ  انگار  تلاش  قابلدر   یریگ یپها 

انتقال دست  هرو    ستین .  است.   به امروز  گذشته  از صوت  یک    ی نخوردهآنچه هست، 

تکثیر در موسیقی ایران سربرآورده است،  -ی تکرارآنچه از دل این نوع برخورد با مسئله

گرایی به جای سنت است؛ تصویر ثابتی از سنت جای پویایی سنت را نشاندن سنت 

 این   برای   قوی   بسیار  زبانی   بازوی   یک   تولید  به  منجر  مکانیسم،  همین   گیرد.می 

ریختن  شده   هاموسیقی  آن،  کارکرد   و  گراییباستان )  شناسانهشرق  محتواهای   که 

درون شکاف میان تکرار و تکثیر است تا تفاوت میان این دو برای مخاطب  (  گراییملی

که چند سالی است خود را  جدیدتر های موسیقی  ب(ها محسوس نباشد.  این موسیقی 

 بر  دیگر  نحوی   به  را  زخم  همین  کنند،متمایز می  «آلترناتیو/فرعی/مستقل»  تحت نام

 چنگ  در  هنری   بیان  انحصار   از  ناشی  فروبستگی  به   واکنش   در  هاآن  دارند.  خود

گرای نوع قبل و همچنین  های سنت سانسور دولتی )که عمدتاً با موسیقی  سازوکارهای 

ترتیب،  اینشوند و به به واکنشی در برابر آن تبدیل می  با پاپ جدید سازگار هستند(،

گیری سیاسی، این بار اما به نفع »آزادی«، بار دیگر آفرینش هنری را به رویکرد و موضع 

می  حوزه خارج  (2دهند.  تقلیل  از  موسیقی  هرچه شدن  موسیقایی:  عمل  آفرینش    ی 

خورَد، گیری سیاسی گره می موسیقایی بیشتر به منبع بیرون از خود یعنی به موضع 

شود: دیگر مهم نیست آنچه تر میی موسیقایی در آفرینش هنرمند کمرنگنقش ماده 

شود. اگر ین اهمیت دارد که چه نامی بر آن گذاشته می شود، چیست؛ بلکه انواخته می 
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شد،  ی باشکوه ایران درک میتا دیروز یک موسیقی، در مقام صوتی »اصیل« از گذشته 

توان آور »آزادی« نشسته است. وضعیتی که می امروز یک موسیقی دیگر در جایگاه پیام 

ی موسیقی در ایران، بیان موسیقایی همواره نامید: بر صحنه  تورم نمادینآن را وضعیت  

نشینند. در نتیجه، در ژانرهای های انتزاعی به جای آن می مانَد و نام از توجه دور می

زدن یابند تا با چنگ های بیانی نازل، این امکان را میهایی با کیفیت گوناگون موسیقی

ها، هایی مانند »میراث«، »تاریخ«، »فرعی/مستقل/آلترناتیو«، »بومی« و مانند آن به نام 

مراتب فراتر از کیفیت بیانی خود به دست  به به موسیقی نمادین تبدیل شده و جایگاهی  

مند طور نظام های اخیر، بهی موسیقی در ایران در سالبه همین خاطر صحنه  2. بیاورند 

و منطقی، به محلی برای حضور نیروهایی بدل شده که اساساً در بستر آفرینش هنری  

ی آفرینش هنر، آفرینش هنری برایشان در اولویت نیست؛  قرار ندارند یا آن که در لحظه

ی کنند که هر کدام به دنبال گسترش دامنه بلکه نمادهای گوناگونی را نمایندگی می 

 3.حضور خود است

جا، تنها به آن بخشی از نیروهای موسیقایی اشاره کردیم که نسبتی سلبی تا این 

تک میان  تفاوت  نادیدهبا  طریق  از  و  ساخته  تکرار  و  موسیقی ثیر  زمین  بر  آن،  گیری 

دست و  زمانهنمادین  سیاسی  نمادهای  یافتهدردست  سامان  که شان  البته  صد  اند. 

صحنهعمده برچسبی  تحت  ایران  موسیقی  نیروها ی  این  تسخیر  به  گوناگون  های 

ی موسیقی ایران فرصت های اخیر بر صحنه اما فیگور دیگری نیز در دهه  4درآمده است 

صورتی بسیار عاجل و پراکنده به دست آورد: فیگور موسیقیدان آفرینشگر درخشش را به

که   موسیقیدانی  5؛ های آن استفرهاد مهراد یکی از معدود تجلی -عنوان نمونهبه  -که 

قابل  کنترل بخش  بسیار  فعالیت  از  گزیدهتوجهی  و  آثار  شده  تکرار  واقع  در  او،  ی 

که یکی از دو آلبوم پایانی    خواب در بیداری   موسیقایی دیگر به شکل کاور است. آلبوم

قطعه  شش  دارای  قطعه،  سیزده  مجموع  از  بود،  او  مسئله عمر  است؛  کاور  که ی  ای 

موسیقی خودی به توضیح  نیازمند  می خود  چگونه  است:  که  شناسانه  داد  توضیح  توان 

موسیقیدانی با قطعات تألیفی درخشان، تا این حد درگیر تکرار قطعات پیش از خود 

قابل  این دو، در یک موسیقیدان  باشد؟ چگونه  بیان هنری هنرمند  بوده  جمع است؟ 

با بیان موسیقایی دارد. این نسبت مشخص که بنا به قصد  آفرینشگر، نسبتی مشخص  



 


 

 حسین کاشف 

کنند. او حتی  ای همراهی می او را در اجرای هر قطعه ترک نیست،  و نیت موزیسین قابل 

اگر دست به تکرار قطعات دیگران بزند، قطعات را از جایگاهی که در بیان موسیقایی 

کند و نه از موضع موسیقیدان مرجع و جایگاه او. برای فرهاد اشغال کرده، بازسازی می

، مراجعه به قطعات دیگران به تجلی بیان به عنوان تجلی فیگور موسیقیدان آفرینشگر

عبارتی، جایگاه هنری فیگور موسیقیدان آفرینشگر شود. بهاش ختم میهنری شخصی 

گرفته کنندگی دارد که حتی در مواجهه با قطعات شکلآنچنان ایجابیت و قدرت تعیین 

ها را از بیان موسیقیدان مرجع خارج کرده و به بیان شده توسط دیگران نیز آنو ساخته

هایی هستند آورَد. به این علت است که اجراهای کاور فرهاد نیز دارای ویژگیخود درمی

ی واحد، در که در آثار تألیفی او نیز وجود دارند. و به همین علت است که یک شنونده 

قطعه  با   unchainedیا    don’t let me be misunderstood  ی مواجهه 

melody  که این قطعات را با بیان هنری قطعات دارای دو انتخاب مجزا است: یکی آن

موسیقیدان  آفرینشگری  دهد.  ترجیح  را  فرهاد  هنری  بیان  آنکه  یا  بشنود  مرجع 

استفاده  او در  توانایی کاملاً هنری  از  ناشی  به آفرینشگر که  بیان  ی  قواعد  از  خصوص 

و ثانیاً تکثیر را، یعنی   6کند موسیقایی است، اولًا پیوستگی تألیف و تکرار را فاش می 

دوره در  گذشته  از  بازتولید چیزی  به  بلاموضوع میل  اساساً  او  مورد  در  را،  حاضر  ی 

شدن، ابتدا به چیزی مختص او تبدیل کند؛ چرا که برای او هر چیزی پیش از بیان می 

 شود.می 

ی تکثیر در موسیقیدان آفرینشگر، موسیقی او باختن مسئلهویژگی دوم، یعنی رنگ

دهد: اگرچه وجود این فیگور و هنر را در تنش عینی )و نه نمادین( با سیاست قرار می

او نیز مانند هر هنر دیگری دارای شرایط سیاسی است؛ اما سیاست، منبع مشروعیت  

شود. در واقع، این هنری او نیست. اعتبار هنری این فیگور درون زمین هنر کسب می

گفته جدا های نمادین پیش آفرینش هنری در محورهای ذکرشده در بالا، از موسیقی 

اعتنایی به کسب مشروعیت هنری از منبع سیاست، همانقدر شود. این موسیقی با بی می 

طقی آن، یعنی  شود که با وارونگی من شناختی »اصیل ایرانی« بیگانه می با برچسب شرق

ماجراجویی در  که  است  موسیقی  این  »مستقل/فرعی/آلترناتیو«.  هنری برچسب  های 

دست برای  تلاش  در  و  تجربهخودش  به  خود،  مطلوب  موسیقایی  بیان  به  های یابی 
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هایی که پیش از هر چیز، تفاوت خود با آن یابد؛ تجربهموسیقایی کاملاً متفاوتی راه می 

های برخاسته  کشند که با توسل به نمادها و نام دسته از تولیدات موسیقایی به رخ می 

اند.  ها راه یافتهشان به گوشگیری سیاست و نه به اتکای بیان موسیقایی از مشروعیت

ی بیان هنری متولد عنوان پیامد و نتیجه به ای است که تأثیر سیاسی  در چنین مرحله 

شود؛ و نه آنکه تولید هنری را به ابزار تبلیغ سیاست تبدیل کند. به این اعتبار، در می 

  باورترین ترین و قابلمحتمل  7، دهندمی  صدا  ناکوک  آزادی هم  و  وضعیتی که حتی صلح

شیوه   وجود  ی شیوه  کهموسیقی،  است  سیاسی  ی سیطره  ای   از  فارغ  -  را  نمادهای 

 را   موسیقایی   ی مادّه  خودآیینی  و  استقلال  بر هستی هنری خود نپذیرد و  -محتواشان

 8. کند اعاده

تر برد: هنری که بر سطح  و باید پیش   توانی موسیقی ایران را می دینامیک صحنه  

مند اما  نظام طور کاملاً  فرعی( بهاصلی باشد یا جریاننمادین شکل گرفته )خواه جریان

هایی متوسطی، مشغول برساختن بازتابی عمدتاً طبقه های آگاهانه در قالب قصد و نیت

از فیگور هنرمند آفرینشگر در درون خود است. قطعات هنرمندانی چون ابراهیم منصفی 

ی کاور ی ابتدایی برای ارائههای اخیر به ماده ی سال گاه به اندازه یا فرهاد مهراد هیچ

این کاورهای  اما  بودند.  نشده  را  تبدیل  آفرینشگر  هنرمند  فیگور  که  عنوان بهچنینی 

جا کنند: اینکنند، نسبت دیگری با تکرار در موسیقی پیدا می مرجع خود انتخاب می

تکرار نه به قصد خلق یک بیان هنری مجزا از اثر مرجع، بلکه از بحران در بیان هنری 

روست. موسیقیدان متوسط به موزیسین  شود که موزیسین متوسط با آن روبهناشی می 

دومی از دادن خود به هنر او، به تصویر دست زند تا از طریق نسبت آفرینشگر چنگ می 

تجلی خلاقانه از  را  تکرار  که  دینامیکی  یابد؛  موزیسین  آفرینشگری دست  نزد  آن  ی 

بازتولید گذشته که یک یای  ؤرترتیب،  اینکند. به آفرینشگر دور و به تکثیر نزدیک می 

های بار با ژانر »موسیقی کلاسیک ایرانی« در تاریخ موسیقی ایران تحقق یافت و بیان 

این بار به نحوی سکولار   9،کرد  زدههنری همزمان با خود را قربانی نمادهای سیاست 

برایش دوخته بودند( و به نام جریان واشاعه  حفظکه اصحاب    )بدون آن لباس عرفانی 

باقی می »مستقل/فرعی/آلترناتیو« تکرار می مانَد و به  شود. بیان هنری کماکان معلّق 
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روز طرفداران بیشتری پیدا جایش، ژست نمادین و مد روز »موزیسین شورشی« روزبه

 10. کندمی 

 

 دگردیسی آزادی در موسیقی جریان فرعی
چهره  رسانهسرازیرشدن  و  جریانها  موسیقی  درشت  و  ریز   های 

پلت   «آلترناتیو/فرعی/مستقل» غولفرمبه  و های  یوتیوب  مانند  تصویر  و  صدا  پیکر 

ها برای »حمایت« ها به این پلتفرممتوسط به دنبال آنی  اسپاتیفای، و مهاجرت طبقه

قدم جلوتر میاز   را یک  متن حاضر  نه ایشان،  پدیده  این  به  توجه  به  بَرد.  منجر  تنها 

صحیحمطرح  سؤالات  می کردن  موضوع  با  رابطه  در  ایدهتری  بلکه  از شود،  نیز  هایی 

ها فرممان پاسخ دهیم: نقش پلت گذارد تا به سؤالاتدینامیک موضوع در اختیار ما می 

شکل  جریاندر  تثبیت  و  سیاسی    «آلترناتیو/ فرعی/مستقل»  گیری  آرمان  چیست؟ 

 کند؟ ایفا می جریان تثبیت این و گیری خواهی چه نقشی در شکل آزادی 

شده و تسلط  فرم از محتوای مخابرهدر پاسخ به این دو سؤال است که استقلال پلت 

  نسبت  ها تا حد زیادی فرمکند. پلت فرم بر آن محتوا نقش اساسی خود را نمایان میپلت

شده در اند و همین، دگردیسی محتوای بارگزاری تفاوتبی   شدهبارگزاری   محتواهای   به

می پلت رقم  را  سوژه فرم  اگر  حتی  مخابره زند:  قصد  به  انسانی  محتوایی ی  ی 

آن محتوا را در   -فارغ از نیت او  -فرم  کند، پلت فرم عمل  خواهانه بر روی پلتآزادی 

حل   خود  خاص  به میمناسبات  که  مناسباتی  تعداد  کند؛  جذب  بر  خلاصه  طور 

پلت چههر انحصار  الف(  تا  است  مبتنی  مخاطب  سر  بیشتر  بر  چتری  به شکل  را  فرم 

ب(  ذائقه و  کند  تثبیت  گوناگون  محصولات  ن  امخاطبهای  مشتری  به  را  گوناگون 

های انسانی  ی سوژهخواهانهخصوصی تبدیل کند. در این فرایند است که امیال آزادی به

آیند فرم درمیی پلتها برای مقاومت در برابر سانسور، ناگهان به قد و قوارهو قصد آن

[ و لایک  viewخواهی به تعداد بالای ویو ]خورَد: شور آزادی و دگردیسی محتوا رقم می 

می  کامنت استحاله  نوشتن  به  سیاسی  مناسبات  عملی  تهدید  و  توییت یابد  و  های ها 

ها جایگزین قصد و نیت  فرمشود. در این دگریسی، قواعد عمل پلتپرشور تبدیل می
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می خواهانهآرمان سوژه  مجموعهی  آزادی شوند.  دگردیسی،  این  سبکی  و خواهی  پا 

و پیگیری   ی مستقل را که به دنبال فضاهای آلترناتیو برای ارائهگرای هر چهره آرمان

می آن  - گردد  خود  واردکردن  خلال  ویو  از  و  لایک  منطق  »آزادی«    -  به  قالب  به 

به پیچ  شده بندی بسته  پلتفرم مقصد گیر  ی دیگری در گسترش عالم مهره ودرآورده و 

ی خود را از هجوم سانسور متمرکز دولتی کند. این دگردیسی، نیروی محرکهتبدیل می 

کند؛ فرایندی که بیان هنری را از چنگ انحصار محتوایی مد به بیان هنری تأمین می 

آن ایدئولوژی  و  ملی  دولت  می  نظر  انحصار رها  چنگ  به  را  آن  همزمان  اما  کند؛ 

 11.سپاردالمللی و قواعدش میغیرمحتوایی پلتفرم بین 

تراژیک سرنوشتی  هیچ  بحث،  مورد  دگردیسی  این  در  مخاطبین  سرنوشت  از  تر 

کم  دورزدن سیستم مجوزدهی دست ها نیست. موسیقیدانان این جریان در ازای پلتفرم 

شده تبدیل های شناخته های خوشبین، به چهره های مجازی و در دل جمعیتدر پلتفرم 

ی اقتصادی  کنند )منزلتی که سرانجام خود را در سرمایهشوند و منزلتی کسب می می 

ای که توسط بخشی از نظام جهانی )یعنی توسط  چهرهکند(. اما مخاطب بی پیدا می 

، بار های خود باز مانده سرکوب خشن در کشورهای حاشیه( از پیگیری و تحقق آرمان

های کشورهای فرمدیگر، این بار توسط بخش دیگری از نظام جهانی )یعنی توسط پلت

»تماشاچی/دنبال شکل  به  ]مرکز(  می viewer/followerکننده«  استثمار  تا [  شود 

کند که هایی  بر تن خود را نیز قربانی جایگاه نمادین صفحه   آخرین گوشت باقیمانده 

پلت  انحصار  بلکه تشدید  او،  آزادی  نه گسترش  پیکر جهانی  های غول فرمکارکردشان 

حرکت   هر  عملی  کارکرد  مورد  در  بسیاری  تردید  وضعیتی،  چنین  در  اوست.  علیه 

خواهی شکل گرفتند هایی به قصد آزادی بسا جنبش ای در کار است؛ چه خواهانهآزادی 

شان در سطح اجتماعی، تشدید یا جایگزینی همان فروبستگی و استبدادی  اما اثر عملی

های کم برای جمعیتپا خواسته بودند؛ داستانی که دست به ها علیه آن  بود که سوژه 

 ایران و خاورمیانه آشنا و حتی تکراری است.

جریان به  موسوم  موسیقی  علیه   «آلترناتیو/فرعی/مستقل»  اجراهای  تلاشی  اگر 

نظر گرفته شوند، یعنی   خواه علیه  های آزادی عنوان کنش سوژه به سانسور دولتی در 

 اند. همچنین نیروی اولیهتحسینی  سانسور متمرکز دولتی، در سطح فردی شایسته



 


 

 حسین کاشف 

از این امتیاز بزرگ برخوردار است  فراوری شود،    این اجراها، پیش از آنکه توسط رسانه 

ای )فارغ از سوگیری سیاسی آن( مغایرت دارد خود با تصاویر قالبی رسانه خودی که به 

اما دگردیسی مذکور   12. گنجدای نمیتمامی در تصویر مد نظر هیچ رسانه بهو احتمالًا  

ها فراتر از نیات و مقاصد ابتدایی به این واقعیت اشاره دارد که سطح اجتماعی این جریان

بوقی را به یاد بیاوریم شود. صادقگیرد و ذیل قواعد دیگری عملی می ها شکل میسوژه 

خواهی در برابر سیستم سانسور شد  که برای مدتی در بازار رشت تبدیل به نماد آزادی 

است؛   یوتیوب  کانال  مانده، یک  بر جای  آزادی  به  بزرگ  میل  آن  از  آنچه  اکنون  اما 

ی خود را از دست داد و اکنون خواهانهپرفورمنس او در بازار رشت تمام پتانسیل آزادی 

تولید کلیشه برداشتای ضمن  به نسخهترین تصاویر و  از موسیقی گیلان، صرفاً  ی ها 

»لایک و  »پرفروش«  کالای  یک  از  آزادی دیگری  است:  شده  بدل  به  خور«  خواهی 

 13ه و تداوم نظم سرکوبگر بدل شد. تضمینی برای بازگشت سرمای

 

 کنسرت کاروانسرا 
پلت  کنسرت کاروانسرا را در  پیدا کند: کیفیت به فرم  توانست جایگاه خود  خوبی 

طراحی صحنه، نورپردازی و البته  ای، کیفیت ضبط صوت،  ضبط تصویر، کادربندی حرفه 

 ها دگردیسی جمعیت به تماشاچی ی ایننواز. همهی بسیار مسلط و گوشاجرای زنده

[viewer]  ی اعلای خود رساند: اگر دو سال طول کشید تا ویدئوی اجرای را به درجه

توسط شروین حاجی »برای«  اتاقانفرادی  در  هزار پور  دویست  و  میلیون  دو  خوابش 

کند،   پیدا  یوتیوب  روی  بر  کاروانسراتماشاچی  تعداد   کنسرت  این  هفته  دو  در  تنها 

آمیز کنش ضد سانسور خود با  تماشاچی را به دست آورد و همزمان با تحقق موفقیت 

تحسین  هم کیفیتی  و  آزادی برانگیز  سرگردان  امیال  جهانی،  کلاس  با  و تراز  خواه 

فربه  ضمن  تا  کشاند  یوتیوب  به  را  سرکوب  از  این  سرخورده  عمومی  انحصار  ترشدن 

های بعدی، به تماشای کنسرتی بنشینند که »فرضی« نام فرم جهت جذب تبلیغ پلت

ای را تجربه کنند که صرفاً به عنوان یک »خیال« وجود دارد. این  گرفته است و آزادی 

آزادی   دینامیک نیت  سوژهخواهانه تبدیل  پلت ی  قواعد  به  انسانی  که  های  است  فرم 
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تواند با آن اهدافْ بیگانه و حتی در عنوان شکل اجتماعی تحقق اهداف فردی، می به

آن با  پلت تضاد  باشد.  آزادی ها  تهدیدکننده فرم،  سیاسی  کنش  یک  از  را  ی خواهی 

 عملاً زن، زندگی، آزادی  های ابتدایی جنبش  ی جهانی )که در ماهپیوسته هم ی بهسلطه
فرم کند که منبع تقویت انحصار پلت و بر روی زمین رخ داد( به ویدئویی تبدیل می 

نفعان همان نظم جهانی که آن سوژه را در یکی از است و نتیجتاً منبعی است برای ذی 

جا اتفاقی  اند تا منافع خویش را تأمین کنند. این واحدهای ملی خود قربانی سانسور کرده

با    هددمی رخ   گوناگون  ملی  واحدهای  در  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  تاریخ  در  که 

گوارا روی تیشرت و ماگ به چاپ  تصویر چه   14: تکرار شده است  متفاوتیهای  مصداق 

آزادی  جمعیت  دل  از  تا  آزادی رسید  مشتریان  نمونه خواه،  در  شوند.  متولد  ای خواه 

زبان در کنندگان موسیقی انگلیسی تر به موضوع این متن، خیل عظیم مصرف نزدیک

های پرشور و ضد سیستم  های شصت تا نود میلادی، با ترانههای دههدل ضدفرهنگ

ی خواهانهها به دنبال آزادی بودند و این موسیقی را تحقق امیال آزادی این موسیقی 

ی خاص از علوم اجتماعی یعنی مطالعات فرهنگی امکان دیدند. حتی یک شاخهخود می 

کرد؛ بندی می ها را به لحاظ نظری نیز صورتمقاومت سیاسی از طریق این موسیقی 

به فرهنگی مردموضعیتی که در آن، گویی آزادی و آزادی  پسند تبدیل شده  خواهی 

  اما سیاست هویت دولت  15. توان متصور شد جز پیروزی آن نمیای  باشد که هیچ آینده 

ی خواهانهانگیز در هضم امیال آزادی مدرن در هر مورد نشان داد که تبحری شگفت 

خواهی از مطلوب انرژی ویرانگر آزادی به های منفرد انسانی در خود دارد: مصادرهسوژه 

آزادی طریق عرضه که  است  این وضعیتی  بازار.  در  آن  با  متناظر  خواهی  ی محصولی 

زدن بخشی از سرکوب، است؛ وضعیتی که در آن برای پس  امروز در آن گرفتار شده 

 باید به بخش دیگری از همان سرکوب متوسل شد. 

ی برای هر اظهار نظری که در حوزه  را  نظرورزانه  و  مندروش  نگاه  ضرورت  موارد،  این

 دادنتوضیح   کم برای دست   تا  دهد؛می  موسیقی ادعای اعتبار تحلیلی و علمی دارد، نشان

ایده   در  موسیقی  ی صحنه   گیرچشم  های پدیده به  روایتایران،  از  مستقل  های ای 

 ای نیز دسترسی داشته باشیم. رسانه 
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 متن   اگرچه:  ی ترجمهکند؛ اما در حیطهاز وضعیت یکسانی صحبت می  رسالت مترجمبنیامین در    والتر 1

 نویسنده   آگاهی  متضمن  را  متن اصلی   نگارش  اگر  اما  دارد،  وجود  ترجمه  ینسخه  راهنمای  عنوانبه   اصلی

ی به نوبه  نیز  کار مترجم  آنگاه  بگیریم،  نظر  در  خود  پیام  انتقال  برای  این قواعد  از  استفاده  و  زبانی  قواعد  از

ی اصلی در زبان مبدأ و هم  بنابراین، هم نوشتن نسخه  ساختن نسبتی با زبان مقصد است.  خود، متضمن

جا محتوای متن اند. اینزبان در کلیت آن هایی از  یکسان نمونه بهی ترجمه در زبان مقصد،  نوشتن نسخه

تواند مترجم را راهنمایی کند که باید چگونه ترجمه  کند؛ متن اصلی در زبان مبدأ، نمی نقشی ایفا نمی 

را به انجام برساند؛ بلکه مترجم خود باید با آگاهی و استفاده از قواعد زبانی، که برای او در زبان مقصد 

شوند، دست به تولید متنی جدید در آن زبان بزند که کیفیت آن کاملاً به توانایی او وابسته متجلی می 

آن تا  ترجمهاست.  متن  یک  میان  ارتباطی  عملاً  است،  مربوط  مسئله  از  وجه  این  به  که  با جا  شده 

 اش وجود ندارد. نویسنده
شود؛ بلکه ژانرهای گوناگونی بر بستر آن مشغول  وجه به ژانر مشخصی محدود نمی هیچتورم نمادین به   2

موسیقی تربت جام در بستر  ی دیگری با عنوان » جذب مخاطب و مقابله با یکدیگرند. نگارنده در نوشته 
تفصیل و با جزئیات فنی مربوط به موسیقی بهمنتشرنشده[ تورم نمادین را  « ]صنعت موسیقی محلی ایران 

ابتدایی   سطوح  در  فنی  نظر   که از  خراسان  شرق  هایدوتارنوازی   از   تربت جام بحث کرده است. بسیاری 

های »موسیقی مقامی« و جز آن، امکان جلب نوازندگی قرار دارند، ذیل تورم نمادین ناشی از برچسب 

شده و دارای های حساب اند. دوتار شرق خراسان که روزگاری پنجهتوجه و القای احساسات را پیدا کرده 

به خود می را  عبدالله سروراحمدی  یا  نظرمحمد سلیمانی  نوازندگانی چون  امروز عمدتاً در  لحن  دید، 

ای گرایانههای قوم معرض ضربات تصادفی دستانی قرار گرفته که تنها ذیل تأکید هیستریک روی برچسب

حاشیه  قیمت  به  و  »عرفانی«  و  محلی«  »موسیقی  هرچهچون  بخشانگاری  جمعیت، بیشتر  از  هایی 

ی استادی اند بحران در بیان هنری دوتار را به کرامت تبدیل کرده و با توسل به آن، حتی سکه توانسته

ی موسیقی پاپ ی دیگری که یک خوانندهبه نام خود ضرب کنند. همین تورم نمادین است که در لحظه 

 نامد نیز حضور دارد.ی فرهنگی کشور« میخودش را »سرمایه
هنری«    3 »تمامیت  یا  »موسیقی«  از  منظور  حاضر،  متن  در  که  شود  تأکید  باید  تصریح  صرفاً جهت 

آن. مسئله این نیست که   [text]موسیقی اساساً معطوف به ساختار صوتی آن است و نه پیام و تکست 

زده هستند؛ بلکه  های سیاستگذاری های ضعیف یا نمادین یا نامموسیقیدانان در حال استفاده از تکست 

ی موسیقی در کنار  دهندههای تشکیل این است که با در نظر گرفتن تکست به عنوان یک بخش از صوت 

هایی مانند. احتمالاً موسیقیای که یک تمامیت هنری خلق کند، بازمی ی مجموعهها، از ارائهسایر بخش

شده  استوار  نمادین  سطح  بر  ایران که  مانند  خاصی  محتواهای  با  نیز  بیشتری  همنشینی  پرستی، اند، 

های ادبی دارند. اما تا آنجا که به متن حاضر مربوط های ذهنی بدون صنایع و آرایهگرایی یا توصیفعرفان
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ها و محتواهای موسیقی معطوف طور برداشت شود که این متن توجه خود را اساساً به پیام است، نباید این 

یک پیام »غلط«    یبیند که صرفاً به هنگام اشاعه کرده است و موسیقی را در مقام یک ابزار تربیتی می 

 گردیم. به این نکته برمی 8 نوشتپی باید به آن واکنش نشان داد! در 
شمسی آغاز شد. پس  40ی خصوص در دهه ی پهلوی دوم و بهتوان ادعا کرد که این روند در دوره می  4

سال   موقعیت   1357از  موسیقی  کامل  کناررفتن  )با  از صحنهsituationalمند  هنری، (  آفرینش  ی 

هایی مانند نامجوی ی موسیقی در ایران مسلط شد. ویژگی استثنائی چهرهگرایی کاملاً بر صحنهنماد 

ی موسیقی شورش کردند؛ البته پیش ی هشتاد این بود که در واقع علیه تسلط نماد بر فن در حوزه دهه

ای از نوید از آنکه بعدها خود در هلند به نماد »صداهایی از شرق« تبدیل شوند. رجوع کنید به مقاله

؛ که منتشر  شدن و حدود تخیل متمدنی »دیدارهای شرق و غرب«، یا جهانیدربارهنادری با عنوان  

 خواهد شد 
ها و قطعاتی از موسیقیدانان دیگری وجود  ی ما آلبوم ی موسیقی زمانه، بر صحنهی نگارندهبه عقیده  5

تر از فرهاد هستند؛ از جمله دارند که برای بحث در مورد این فیگور کمیاب تاریخ موسیقی ایران، مناسب 

هایی های سهیل نفیسی، شروین مهاجر یا قطعاتی از محسن نامجو پیش از مهاجرتش )با تمام تفاوتآلبوم 

شده و  که او بسیار شناختهها با یکدیگر دارند(. اما به سه علت فرهاد را انتخاب کردیم: اول آن که این نام 

های این فیگور لزوماً از آن برخوردار نیستند. ی چهره هایی که همه شده است؛ ویژگی همچنین پذیرفته

ی مند درباره ثانیاً با گذشت بیش از دو دهه از مرگ فرهاد، فقدان یک توضیح هرچند کوتاه اما نظام

شود  شود. سوم، حدود موضوع مورد بحث ما منجر می ای با این اهمیت کماکان احساس می موسیقی چهره 

ترشان به کاور مستقیم قطعات دیگران، یا به علت ی کمهای این فیگور را به علت علاقهتا سایر چهره 

 موجود، به محل تمرکز این متن تبدیل نکنیم.های ازپیش شان به تکرار ملودیپیچیدگی بیشتر میل
شباهت میان تألیف و تکرار، تأکیدی استراتژیک بر اساس واقعیت جا باید اشاره کرد که تأکید بر  این   6

گونه قلمداد شود که این دو عیناً یکسان هستند. بلکه موقعیت تجربی است. به عبارت دیگر، نباید این 

هایی نیز دارد؛ اما از آنجا که ( در مواضعی تفاوت1آفرینشگر و تکرارکننده )مؤلف و مترجم در پاورقی  

شان( رقم خورده است، این متن نیز گیری شباهت این دو )و نه تفاوتواقعیت تجربی موجود با نادیده 

 تأکید بر شباهت این دو را در حدود خود جای داده است. 
 فالش  2023  سال  نوبل  صلح  یجایزه   اهدای  مراسم  در   شجریان  مژگان  اجرای:  نیست  شاعرانه  بیانی  این 7

و    «ایران   یآزاده   مردان  و  زنان  تمام»  شدنش بهمنسوب   اش ضمنفقر هنری  که  اجرایی  است؛  ناکوک  و

کردنی مانَد؛ منسوب زمینه، از دسترس توجه مخاطیبن دور میقراردادن عکس نرگس محمدی در پس 

ی کسانی که به کیفیت نازل  شود برای تخطئهای می مایهی خود و در صورت لزوم، بعداً دست که به نوبه

 کنند، اشاره کنند!شمار اجراهای دیگر که از همین روش تغذیه میبی اجرای او و 
گیریم: همانطور که گفته شد، نقد متن خاطرنشان شد، پی می  3ی  شماره   نوشتپیای را که در  نکته  8

های مورد اشاره تکیه کند، معطوف های خوانده شده در موسیقیحاضر پیش از آنکه بر محتوای تکست 
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هاست. مسئله این نیست که یک موسیقی نباید دلبستگی سیاسی داشته باشد، بلکه  به ساختار صوتی آن

این است که اثر هنری پیش از ابراز تمایل به هر سیاستی ابتدا باید خود را در مقام هنر استوار کرده  

ی »تو را دوست دارم« ]ز پوچ جهان هیچ ی فرهاد و تأکید او بر قطعهشدهدوستی شناختهباشد. ایران 

خواب اگر دوست دارم/تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم[، که یک بار در ابتدا و یک بار در انتهای آلبوم  
ی تأکید متن حاضر، یعنی کردن نقطهقرار داده شده است، شاهد بسیار خوبی برای روشن  در بیداری

فارغ از محتوای آن است. آفرینشگری فرهاد  عنوان یک مصنوع صوتی  به تأکید بر تمامیت هنری موسیقی  

ترین موسیقیدانان شدهگرا، از شناختهی هنر است که او را حتی در حین اجرای یک موسیقی بوم در حیطه 

ای متوقف پرستانه را لحظهها و ادبیات شدیداً ایران ی امروز موسیقی ایرانی که استفاده از برچسب صحنه

مینمی متمایز  علی کنند،  را  گُدار  سینمای  که  همانطور  پیام کند؛  سیاسی ً   حو ضوبههای  رغم  از    اش، 

 کند. اند، جدا میالمللی های بینبگیران جشنواره ی ایرانی که جایزهزدههای سیاستنمونه 
رو فشار آوردن به   خصوص در شروع انقلاب ... یه موسیقیهای پنجاه و بهمتأسفانه در همون سال »  9

]که بپذیرن[ که فکر میکردن سنتی اونه، در صورتی که اونم سنتی نبود... موسیقی پاپ که ما ارائه  مردم  
میدادیم، ایرانی بود؛ تمام اینا ایرانی بودن، و جزئی از فرهنگ ایران بودن، موسیقی واروژان ... اینا موسیقی 

اینا ]اصحاب مرکز حفظ هستن همه   ایرانی  ایرانی نیست! شماتت شون، منتها  اینا  نه  واشاعه[ میگفتن 
های ست؛ و متأسفانه روزنامهزادهمیکردن و بدرفتاری میکردن، میگفتن این موسیقی پاپ که اصلاً حروم 

نوشتن. یعنی یه جوری به ما احساس گناه میدادن و متأسفانه انقلاب ها رو بارها می های پنجاه اینسال 
که شد اینا برنده شدن ... موسیقی ]فرامرز[ اصلانی رو، چون با گیتاره، چون ساز اروپاییه، نمیتونی بگی 

ترین اینترنشنال[. کماکان یکی از جدی «. ]از گفتگوی صادق نوجوکی با ایران ایرانی نیست؛ ایرانی بود 

ی تحلیل موسیقی در ایران این است که چرا فقط یک بیان موسیقایی مشخص در میان سؤالات در حوزه 

شود، صفت »ایرانی« را به ژانرهای گوناگونی که توسط اتباع ایران و درون مرزهای این کشور تولید می 

بیان داده است؟ چرا آن  اختصاص  استفاده میخود  از سازهای جدید  به های هنری که  کنند، متعلق 

شوند؛ ولو توسط »ایرانیان« تولید شده باشد؟ چرا هویت سیاسی »ایرانی«  فرهنگ »ایران« دانسته نمی

 بودن گره خورده است؟به باستانی و قدیمی 
عنوان یک محصول مدرن با تمایلات مدرنیستی، قواعد  بهتفاوت این دو جریان این است که اولی    10

موسیقایی خود )که تا حدی از ردیف موسیقی ایرانی استخراج کرده بود( در قالب یک تمامیت هنری 

های نمادین وبرگ شود که بتوانیم این موسیقی را فارغ از شاخ سامان داد. این تمامیت هنری باعث می 

کنیم.   گوش  نیز  مرکز  بهآن  اصحاب  مانند  ما  اگر  مثال،  که   واشاعهحفظ عنوان  باشیم  نداشته  اعتقاد 

دادن در این موسیقی پیدا  ی موسیقی جهان است«]![ کماکان چیزی برای گوش »موسیقی ایران پایه 

بهمی و  نظم  در بخشپیوستگی هنری هم کنیم که همان  نمادین  تورم  اما  است.  از موسیقیاش   هایی 

جهانی به جایی رسیده است که اگر به جایگاه مدرن  ا پس»مستقل«/»آلترناتیو« امروز در ترکیب با فضای  

ها جو کنیم تا صوتی هنری برای شنیدن در آن واعتنا باشیم، باید مدتی طولانی جست نمادینشان بی
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از جریان  واقعیت است که بخشی  این  ایران را به فضای بدون ریتم، بدون    بیابیم.  فرعی موسیقی در 

کشانده است؛ وضعیتی که به   -زنندکه برچسب »اکسپریمنتال/تجربی« به آن می -ملودی و بدون کلام 

ی هنری در ایران مرزهای تجربه  های مدرنیستی و ایجابی برای گسترش لحاظ تحلیلی نباید با تلاش

ی گیرند، ارائهاصلی موسیقی شکل می که در مقابل جریاننوع دوم، علاوه بر این   اشتباه گرفته شود: این

پوشی/بازماندن ی اول با چشمکه دستهدانند؛ حال آنیک تمامیت هنری دیگر را نیز جزو اهداف خود می 

اصلی   زاد، در عمل صرفاً بر نیروی واکنشی خود در برابر جریاناز تولید هنر در مقام یک کلیت درون 

های فراموسیقایی بندیای جز تأکید هیستریک بر گروهکنند و برای متمایزکردن خود، چاره تکیه می

 یابند.نمی
ریشه   11 بتوان  »ابتذال«  شاید  آنچه  از  ایران  در  هنر  و  فرهنگ  منتقدین  برخی  دلزدگی  و  ی شکایت 

نامند را در اینجا یافت. هنر که در تلاش برای کسب استقلال محتوایی از سازوکار سانسور است، به می

یابد. اگرچه قواعد  بیشتر( نمیشدن هرچه دیدهفرم )مبتنی بر  دادن به قواعد پلتجای آن، راهی جز تن

ی مخاطب نیز )که محتوای انضمامی خاصی است( اند، اما چیزی جز تأمین ذائقهها غیرمحتواییپلتفرم 

تأمین آننمی به  می تواند  دینامیک ضمناً  این  به  توجه  برخی ها منجر شود.  پاسخ دهد که چرا  تواند 

فرعی  های جریان اصلی و مسلط در ایران، در بخشی از موسیقیهای جریان های سبْکی موسیقیویژگی 

شوند؟ مثل طلب خلسه و جدایی از امر واقع. به بیان دیگر،  که قرار بود »آلترناتیو« ارائه دهند، تکرار می

( نیاز 2ی مخاطب و  ( ذائقه1ی  واسطه اصلی بههای جریان رسد که الگوهای بنیادین سبْک به نظر می

پلت جریان  در  فعالیت  به  به جریان فرعی  را  راه خود  یافتهفرم،  نیز  این فرعی  که شدت  البته  )صد  اند 

بخش  در  گوناگون جریانسرایت،  وابستگی موسیقی های  به شدت  احتمالاً  بلکه  نیست؛  یکسان  فرعی 

ای از حیات تولیدشده به سطح نمادین مرتبط باشد(. در چنین تصویری از وضعیت، بخش بسیار عمده 

ی تولیدات ی سانسور است یا مرعوب مخاطب. به موازات آن، عمده شدهموسیقی در ایران، یا سرکوب 

که به صرف تأکید بر داشتن مخاطب و آزادی سو با سانسورند، یا آن موسیقایی این وضعیت نیز یا هم

ی مشترک کنند؛ و نه به اعتبار قواعد درونی هنر. این دومی، نقطهموسیقی، جایی برای خود پیدا می 

فرعی است که اتفاقاً خود را تا حدی در تقابل با پاپ نیز معرفی پاپ این روزهای درون ایران با جریان 

که از منظر قواعد هنری، ها گوش کنند؛ و نه آنکند: هر دو وجود دارند چون کسانی هستند که به آنمی

 ای داشته باشند. موقعیت آفرینشگرانه
ی متن حاضر صرف نظر شد این است که در مراحلی از یک پیچیدگی دیگر که از ذکر آن در بدنه 12

اش توسط رسانه خواهی خواهی که نیروی آزادی ی آزادی گسترش نظام جهانی، سوژه نه در مقام سوژه 

شود. امروزه حزبی زاده می -ایهای رسانه لشکر ایدهدزدیده شود، بلکه از همان قدم اول به عنوان سیاهی 

قابلبخش از جمعیتهای  به توجهی  نه  را  امیال خود  برابر  های جهان  در  و  و مستقل  طور خودمختار 

هایی دهند و ایدهها نظم می نظری با آن ، بلکه اتفاقاً در همراهی و هم ها و احزاب ریز و درشت القائات رسانه 

فهمند. های سیاسی می ها و تریبون شده توسط رسانه ی تصاویر ارائهچون آزادی و پیشرفت را از دریچه 
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طور کلی، علیه خود مدیوم و اثرات آن تعریف ای خود را علیه هر رسانه و حزبی بهنحوی که اگر ایده به

ها با اضطراب خواهند پرسید »اگر برداشت شما از آزادی نه با برداشت این حزب کند، بسیاری از سوژه

ی مخالف اشتراک ندارد، پس منظور  نه با برداشت حزب مخالف آن، یا با برداشت این رسانه و آن رسانه  و

گویند، وجود  ها می که آزادی بیرون از آنچه احزاب و رسانهتواند باشد؟!«؛ گو اینشما از آزادی چه می

ای که این  رسد؛ لحظهبه اوج می های سیاسی امروز در همین لحظهندارد! از خودبیگانگی برخی جنبش

های ها درکی از آزادی یا پیشرفت ندارند که از فیلتر رسانه و احزاب نگذشته باشد. ظهور تودهجنبش

کنند، یا های فاشیستی و ضد مهاجر حمایت می مردمی که در حال حاضر در نقاط مختلف جهان از ایده 

به سیاهیتوده اروپا  در  برای مدتی  که  ایده هایی  نمونهلشکر  تبدیل شدند،  نولیبرالیستی  از  های  هایی 

اند که به جای در نظر گرفتن دولت و رسانه به عنوان منشأ فروبستگی زیست مدرن، در  هاییجنبش

 شوند.ها متوسل می اند و برای نجات به همانها ذوب شده شده توسط آنتصاویر ارائه 
رادیو  هایی چون  طور خاص و آگاهانه به انبوه متون »تحلیلی« در اینستاگرام و سرویسجا باید به این  13

های تحلیلی، در  راحتی با پشت پا به ارزش بهای،  شدن هر پدیدهاشاره کنیم که هر بار با وایرال   زمانه

شوند. این ی نظری می ی وایرال در حیطه فرم مشغول تحمیل و توجیه آن پدیده های پلت مقام تکنیسین

وپا  شده دست ی وایرال نظری برای پدیدهی  ای در حیطهبارمصرف، ارزش افزوده متون با خلق واژگان یک 

»روشنفکرانه می سهم  و  برمی کنند  آن  از  نیز  را  خود  قبال  «ی  در  نیز  نظری  مسئولیت  هیچ  و  دارند 

طور خاص، اکنون  گیرند. بهشده به عهده نمی ی وایرال آمیز خود از پدیده اعتباری تمجیدهای مبالغه بی

کردن یک از آن نویسندگان بابت منسوب بوقی در بازار، کدامشدن صادقشدن زمان و هضم پس از سپری 

های پرزرق و برق، مسئولیتی هرچند شخصی را متوجه قلم او به »مقاومت و آزادی« و دیگر برچسب

می  نگارندهخود  این داند؟!  متون  برابر  در  زمان  همان  در  خطوط،  این  عنوان ی  با  متنی  چنینی، 

اقتصاد سیاسیسایت  وب   دردائمی«    تنش  یک   تشدید   بوقی؛صادق » ارائه   نقد  و ضمن  ی منتشر کرد 

های احتمالی و امکان هضم او هشدار  برداری توضیحات خود در مورد چیستی این پدیده، در مورد بهره 

 داد. 
ها و میسیونرهایی ی ایدئولوگ گفته برخلاف ایران، سیاسی مرزهای درون وقایع که است آن حقیقت 14

  « نرمال  غیر»   اساساً  وضعیت  یا  ناهمزمانی  از   ناشی  گیرند،ها در جایگاه »تحلیلگر« قرار میرسانه  که در

 نظام  در  کشور  این  خاص  جایگاه  از  ناشی  بلکه  نیستند  جهان  «نرمال»  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  ایران

. دهدمی   قرار  نظام   این  با   پیوسته  ارتباط  در   را   جهان   در  ملی  واحد  هر  که  جایگاهی  اند؛جهانی   ییکپارچه 

تحلیلی  به  جهانی  نظام   در   ایران   وضعیت  کردنخاص   برای   تلاش   جای  به   نگاه  جایاین و  به    ترتیب 

 کند  قرائت  محورغیر ایران   را  ایران  تاریخ  باید  گرایی،ملی   تاریخی به پای  ماتریالیستی  روش  کردنقربانی

 یایده  این  برابر  در   بتواند  جهان،   سراسر  در  دیگر  ملی   واحدهای  با   آن  پیوندهای   کردنرؤیت   ضمن  تا

  هاآن  از  یکی  که  شده  تقسیم  مجزا  اساساً  یپاره   دو  به  »جهان  که:  بایستد  و حزبی  اینمادین، رسانهکاملاً  

 ییکپارچه  تمامیت  یک   در   فرضی   محورهای   این   است«!   دموکراسی   محور   دیگری   و   دیکتاتوری   محور 



  


 

 تکرار، تکثیر و آزادی

 

 پیوستگیهمبه  یلحظه  در  دقیقاً  بلکه  نمادین،  دوگانگی  ذیل آن  نه.  کنندمی  کامل  را  یکدیگر   نقص،بی

بی   قربانی  تدریج   به  همگی   که  –   مختلف  جوامع   ساکنان  که  است   جهانی  نظام  خانمانی،تورم، 

 ی گزینه   هیچ  - شوندمی  خود   زندگی  محل  روزافزون   شدنامنیتی  و  گراملی   هایسیاست  افروزی، جنگ 

جهان پیش روی خود    ی جمعیت یابند. انتخابی که امروز عمده نمی   هادر برابر دولت   آلترناتیوی  حقیقتاً

های ملی،  ای است که در قالب دولت ترتیب ابقای حکمرانی اینو به  «بدتر»  و  «بد»  میان  بیند، انتخابمی

سهم هر دولت را از قلمروی ترتیب در واقع  اینتقسیم و به   ی زمین را در درون مرزهای ملی جمعیت کره 

 است.  گذاری کرده استثمار جهانی نشانه
ناچاریم بپذیریم که در شرایط  خواهی را یک تلاش ماتریالیستی در نظر بگیریم، آناگر آزادی   15 گاه 

»آزادی  این تصور که  دارد.  نیز وجود  این تلاش  امکان شکست  و  خاصی  است«  پیروز  خواهی همواره 

ی شدهبندیتواند یکی از معیارها برای تشخیص آزادی بسته ناپذیر است« و امثالهم، خود می»آزادی توقف 

شود. این  ها تزریق می ی ایدئولوژیک باشد که دائماً مانند مخدر به جمعیتای در مقام یک آموزهرسانه

پایان »رحمت الهی« خرج  ی بی کاری است که از کیسهایده بیشتر یادآور مکانیسم دفاعی مؤمن گناه

خود نیز بداند و از این تصور آزاردهنده رهایی پیدا کند که   حال  کند تا لطف خداوندش را شاملمی

 کشد!آخرت تاریکی انتظارش را می 


